
 سرمايه آويز  وارونهکارزار  جنبش کارگری و

  

در يک  .  آغاز شد نامتجانس  دو کالایبا روياروئی    ،نام گرفت»  سرمايه  «انباشت بدویکه  آنچه    يا  سرمايه دارینطفه بندی  

ديدار  به  سوداگر  تجاری، ربائی،  اسلاف    ازنوظهور، متمايز    اما  ،سرمايه  هويتبا    و سوی ديگر پول  »کارنيروی  «سو  

کالايش را به فروش می بايد    ، خلع يد شده که برای زنده ماندناز همه جا رانده  موجودی  ،کالای اول  دارنده.  شتافتند  هم

مسلوب الحقوق بودن و مسلوب    به  شمالکيت.  ظاهر می ساختکار کردن برای غير    در  ،را  شکالائی که فروش.  رساند

بود  الملکيت شدن فروش  بود  هشتن هر نوع تملکاز دست  محصول  .  قفل  تملک  با  شو  به واقعيت می   شصاحب  سلب 

  هويت پول و    چهرهبا    اما  کالاباز هم    طرف ديگرش  .بود  مشخصات  اينبا    کالائیبالا    داد و ستديک طرف    .!!پيوست 

اضافی دهقان،  محصول    . سر بيرون نمی آورداستثمار کار مزدی    پروسه  از  .وجود نداشت  پيش تر  که  هسرماي  از  جديدی

. همان پولی که بود  ت سر آنهاو فروش پوس   انسانهاوحشيانه    ، شکارگانفروش برد  وشکار    پول حاصل  ،سرو، رعيت

با مسامات مالامال از  موجودشکل سرمايه را  در ظهورشخون پيسه خواند و مولود با چهره ژيه» «اومارکس به نقل از 

نياز به   قهر  -  معاش  قهر  -اقتصادی  قهر    -زير فشار قهر  کالای اول با مؤلفه هائی که گفته شد  دارنده  .  ناميدگند و خون  

سرمايه شده    پولتا    می خريد  نيز  کالای اخير  صاحب  .داد  در اختيار مالک کالای دوم قرار  ا که داشتآنچه ر  -  زنده ماندن

طوفانی ترين، مشتعل  حکايت می کرد،    ، جبرقهر  از  همه چيز اين داد و ستدتر سازد.    انبوه   ،فربه تر، بزرگترخود را  

می    فرو است  بر هر چه انسانی  بمب قهر بود که،  جوشيدقهر می   جودش  از   .نمود  حمل می  را در زهدان  شکل قهرترين  

انفجار بمب  نامی که    !!گذاشتندآزاد»    رو اختيا  »«داد و ستد آزاد»!! و سرشار از «انتخابرا  با همه اينها نامش    .باريد

      وارونگی و تحريف را خبر می داد. «برعکس نهند نام زنگی کافور»!! 

و رشد غول اسای حجم و ارزش سرمايه افزايش شمار کارگران  فقط    شاما باليدن  باليد.  و فروش نيروی کارخريد    رابطه

  آورتر رعب  ربودن  ،  سرمايه دار  افزون تر  بيدادگری  ،تشديد فزاينده استثمار کارگر  ،فشار کار  افزايش  ،سختیدر  .  نبود

تجارت پر رونق تر، انباشت نجومی تر،    ،باردار زنان  روزانه کار    شدنطولانی تر  ،  سال 9تا      6خواب از چشم کودکان  

صاحبان سرمايه، ، رقابت سهمگين تر  یکارگر  ات، به خون کشيدن هولناک تر اعتراضگسترده تر  بازار داخلی و جهانی

 تقسيم اقتصادی و ارضی دنيا، امپرياليستی شدن سرمايه داری سيادت سرمايه مالی، صدور سرمايه،  ظهور تراست ها،  

 . داشت  گينفريب آ  وارونه پرداز،  فتيشيستی،مرکب، ارگانيک،  فرايندی    باليدناين  اما  ،  بودها    همه اين.  نمی گرديد  خلاصه

   به نمايش در می آورد. هم را  بشر ، شناخت، احساس، ادراکفکر ،قدرت بمباران شعور انگيزترينحيرت 

  وقوع   در بند، بند  اندرونی و تظاهرات بيرونی بالا،  تحولات  سوای همه  رابطه توليد اضافه ارزشخودگستری  و   دنبالي

شد.    اخلاقفرهنگ،    ،ديپلوماسی  قانون،  حقوق،  مليت،  ،تمدني دولت،  طبقات،  ،  تسياس   ،انديشه  خود های  می  ارزش 

سرمايه  .  می گرديدتضاد آشتی ناپذير طبقات، مبارزه طبقاتی  ،  ، اختيارانتخابآزادی، حق،  ملاک های تعريف  اجتماعی،  

با همان ماهيت  نيز    بين المللی شدنش  ،سرمايه اجتماعی  ، شاخ و برگ کشيدن،نمونيست، يک رابطه اجتماعی است.    شيئی

جوهر سرمايه   ،سرشت واقعی  چهره ها  هر کدام  پشت  ،ميليونها چهره می آرايددر اين گذر  .  عينيت می يابد  اشاجتماعی  

  سيستماتيزه تر،بتواره تر،    ،روانشناس ترسياستمدارتر،  فيلسوف تر،    هشيارتر،  را حفظ می کند، قدرت می بخشد،بودنش  

هستی چرخه توليد   با  استخوارترهر چه ژرف تر،  را  قلمروها    اين  يکايکبالندگی خود در  فرايند  .  نمايد  مشرف تر  قاهرتر،

راندن بار بحرانهای سرشتی افسانه ای ظرفيتش برای  توسعه    در . قدرت افزونترش را  زندقفل می  اش    و ارزش افزائی

  انقلابات عطيم در  آگاهتر و هشيارتر شدنش را  .  نهدبه نمايش می    جهان،به شيرازه معاش و ارتزاق ميلياردها کارگر    خود



 افسانه ای   ارتقاء   سلاحبه   مرده متراکم انسانیکار  تبديل ،  ، تبديل دستاوردهای دانش بشریمصنوعیتوليد هوش   ديجيتال،

نقش بازی سرمايه  در  غول آسای جهانشمولش را    استيلای  .پی می گيرد  کارگراستثمار    سرطانیتشديد    بازدهی کار زنده و

  کارکردها   اين  کل  ، به خدمت گيریتريلياردها دلار سرمايه واقعی و مجازی، يک کاسه سازی  بين المللیمالی، بازار بورس  

لباس ميلياردها کارگر  رعب آورتر کار لازم و بالابردن طغيان آميز کار اضافی  هر چه  کاهش  ها،  فشار بحران  تقليلبرای  

واقعيتها    .می آردبه نمايش    متضاد  و را مقلوب  خود  ماهيت  ش،انکشاف  پرتنوع  رويه هایدر    سرمايه.  واقعيت می پوشاند

شستشوی    ساز و برگمی نمايد،  خود    ماندگاری  سلاححصار «حقانيت»!!،  باژگونه سازيها را    می کند.  القاء  را باژگون

بيرون و اندرون زندگی  کومه ها،  اعماق    ،ر و بحربَ ،  » می شودقانون«کند.  می  کارگر    رسرمايه آويزی شعومغزی و  

قانون بذر  آدمها  وجود ، سلولسلول در می سازد.مجبور ، بشريت را به تنفس قانون سازدرا از قانون آکنده می   کارگران

نسل ،  دريای رحمت  را  اشانه  عاستثمارگری سب  ،نماد نظم خلقت  را وجودش  ،  ها  آفرينیبا اين قانون    .می پروردمی کارد،  

و خارج سازی   هاجنگش برای سهم کهکشانی اضافه ارزشرا «آهوی ضامن» سعادت و سلامت بشر،    شهولوکاست  و  کشی

کليد شکوفائی صنعت، دانش، تکنيک، انديشه، تدبير، خلاقيت    ،»رقابت ازاد«را    شريک  ،چنگال وحوش رقيبآنها از  

سياست،  ، انتخاب، اختيار،  را در مورد دموکراسی، حق، آزادی  فريب  سياه  سناريویعين همين    ،!!جا می اندازد  یانسان

  . اعمال می کنداجتماعی ديگر  يا هر مفهوم  ، فکر، باور، انتظار، آرمانگاخلاق، فرهن

طلوع   را  کالاکارگر به بهای شبه رايگان اين    و دستيابی حقارت آميز  نيروی کارفروش  » راه می اندازد.  حق«  هياهوی

جار   »حقانيت«  هورتابش  درصد ارزش های آفريده کارگر را    90بر  سرمايه دار  گراز وار  دست اندازی    ،«حق»آفتاب  

خميرمايه   ،طبقاتی، جنسيتی، قومی،  فردی، اجتماعی، اعتقادیحقوق سياسی، مدنی،    بنيادحق را    مجعول  روايت  ، !!می زند

  آموزش های ديگر  جا  و  در مدرسه و دانشگاه و خانه و جامعه  می نمايد!!ها    ميان انسان  ات جاریکل مراودات و ارتباط

، وحشيانه ترين شکل تاريخی استثمار انسان  .!!می سازد  ، پيش شرط انسان بودن می کند، پايه اخلاقملاک تربيت    دهد،  می

می  جهان انسانی  تمدن، اعتلای طلائی  ، مدرنيسم،  پيشرفتسرچشمه جوشان  را    توليدشکار و  از    کارگرانفصال مطلق  

!!  فاحش «حق»  طغيان آميزش را نقض، عليه تشديد فزاينده قهری و  استثمارهر نفس کشيدن هر کارگر عليه اين  مي   ،شناسد

 در  ،می شمارد!!»  انيت«مُر حقرا    آنقهری مولود    فقر  می انگارد،مستوجب بدترين مجازاتها    ،ضديت با «حقوق بشر»

  ،سرمايه  به مشتی مالک  رأی دادن  »«حق  جعبه جادوی رأی،بساط وعظ برپا می دارد که  بشر،  ور  تمامی سلولهای شع

ی کامل  استيلا  و گواهحق  ترجمان کمال  نماينده عقيدتی و فکری سرمايه داری،  ، فيلسوف، اقتصاددان، سياستگزار،  مزدور

حق پالايش شده  کارگر از حق تعيين سرنوشت توليد، کارش را    سقوطبا اين کار  !!  است  خويش  زندگی  بر سرنوشت  انسان

خود .  نامدمی    شچشمه اعجاز  ،اکسير حيات ،!!می افرازد  »آزادی«  سرمايه بيرق  !!جار می زندآلايش ناحقی  از هر نوع  

ا ر خواهیآزادي هر نوع ريشهکندن کشتار آزادی، شکل  مخوف ترين  بيرق همينزير . می خواند شپاسدار و را آفريدگار

  مهر   اساس هستی آن را  به  تعرضسهمگين ترين  ،  شلاق می کشدبر هر چه آزادی است  خود می کند،    ماندگاری  شالوده

فروشنده مفلوک کالای   بر سينه.  می کند  تصويرمظهر تماميت آزادی    ،بردگی خفت بار مزدی را  ،!!می کويد  ناب  آزادی

می  نصب    انتخاب آزاد  نشان افتخار مطلق کارگر از کارش  سازی    جدابر  ،  !!می آويزدکاملا آزاد  انسان    مدال  نيروی کار

بشر چنين می  واقعيتههمه  با  سرمايه  !!  کند زندگی  که  نمايدای  تواند  نمی  افکار، ،  نکند،  مهندسی  باژگونه سازی،  اين 

 توان  شناخت، سنگواره کردن  فسيل ساختن  ،آزادی  تصوير باژگون  حق،قلب  اختيار،    جعل  اراده،  مسخ  ،شستشوی شعور

احتياج بنيادی   ارزش افزائی،نياز    توليد سرمايه داری است.    ، سرشتیقهریوارونه گردانی ها امر    اينکل    تشخيص،

  است.  سرمايهاقتصادی، اجتماعی، مدنی، سياسی، اجتماعی خون و خوراک نظم  توليد،بازچرخه 



  کاملا   حالتکه    نمی گيرد  یستيز  علم، آگاهی  خلافچهره    نه فقط  ش،القائات  نهادينه کردنايفای اين نقش،    فرايند  درسرمايه  

افروزدمشعل دانش  را اتخاذ می کند.    شمتضاد  ،معکوس دانشگاه،    از  آکندهباران می کند.    فلسفهجهان هستی را    ،می 

،  صنعت، تکنيکنمايشگاه  بند، بند کره زمين را  .  نمايدکانون تحقيق می  ،  علوم  انستيتو، مدرسه، مرکز آموزش، آکادمی

، سياست، روانشناسی، اخلاق، اقتصادجامعه شناسی،  کلاس درس  ،  انسانی  حکمتخيره کننده    پيشرفت علمی، دستاوردهای

هوش رباترين کشفيات  اش را با    لحظههر  ،  می آرايدانقلابات صنعتی  حيرت انگيزترين  با  . تاريخ را  گرداندمی    حقوق

  .سازدآگاهی سکنه زمين می    کندوکاوها، کشفيات راحاصل    می تاباند،  نور شناختهستی را    عالماسرار    زينت می بخشد.

با  سر سفره اينترنت به دور هم جمع می کند،  کره خاکی را  سکنه  هشت ميليارد  .  به هم می دوزد  علمسوزن  جهان را با  

ارتقاء    با رسالت جمعيت ميلياردين ربات ها را  به سوی بی نهايت می راند،  بارآوری کار را    دستاوردهای علم و صنعت

از دامن    ،وارد چرخه توليد و فرايند سامان پذيری سرمايه می سازدظرفيت کار زنده و افزايش انفجاری بارآوری کار  

    می کند. نوع انسان هوش ربای ماشين  را  هوش مصنوعی ،بهت آورتمامی اين ترقيات شگرف 

  شعله افروز ، دانشپرچمدار   ذراتش تمامیدر نه فقط ظاهر دانش گريز ندارد که  سازی سرمايه واقعيتقلب جعل، ايند فر

که  در همان حال    سرمايه داری  است.  جا  نيز همينهستی    دنيای  راز پيچيده  .صنعتی، تکنيکی است  بهت آورانقلابات  راه  

و تمامی شاخه    شناسی، بيولوژی، زمين  طبفيزيک، شيمی،    وسعهتمشعل    صنعتی،  پرخروش ترين انقلاباتسلسله جنبان  

مدنيت،   اقتصاد سياسی،حقوق، روانشناسی، مردم شناسی، تاريخ،  فلسفه،    کل  است،  داروئی، پزشکی  تجربی،علوم  های  

معماری مقلوب  ،  است  کارگرمهندسی باژگون قدرت تشخيص  است،  انسان  شستشوی مغزیفرهنگ، اخلاق، همه چيزش  

  کارگران از آگاهی   و لحظه لحظه  فزاينده  تاريخ بيگانه سازی  ،سرمايه داریتوسعه  تاريخ  فاز، فاز  .  است  انسانهاشناخت  

مخوف    کفن و دفنارگانيک استثمار خود،   ريشه ای وژرف تر توده کارگر از شناخت  دور ساختن هر چه    طبقاتی،  زلال

است. هر چه  ، تباه گردان ، گمراهسازوارونه پرداز  و آموزشهای اعتقادی طبقه کارگر در گورستان آفريده های فکری تر

 بودن  ، جدابه لحاظ آگاهی بر استثماری که می شود  را  کارگر  ،می شود  ماشينی تر  خلاق تر،  هشيارتر،  سرمايه دانشمندتر،

. هر چه گرداندمی    حمق ترا،  کم شعورتر  ابله تر،ش،  توليد  زندگی، کار،  از تعيين سرنوشت   نش، ساقط بودنشاز کار

مين گذاری     سهمناکتررا  شان د، شعورنمايدانش باران می    عظيم تر  رانفرين شدگان کارگر  زندگی    زمانزمين و  سرمايه  

دشوارتر،    را  دامنگير  ذلت و سيه بختی  ،کتفلاسرچشمه  فرودستی،    ريشه  استثمار،  با ابعاد  شانامکان تماس آگاه  ،کندمی  

  و با شعور   ،گرددو محل کار و استثمار کارگران مذهب می  در خانه  سرمايه داری  کری  توليدات فمی سازد.    پيچيده تر

  فقهای اسلامی می کند. کلاس درس همان می کند که آموزش های کليسا و کارگران 

و    دهدتوده کارگر رخ می    در عرصه کارزار طبقاتی  داری  سرمايه  باژگونه سازی  فاجعه بارترين نوع  ،  مخوف ترين

خود   ،به چالش عفونت هاکمک  ،  ، بهداشتبه جای گندزدائی  می گندد،  به تمام و کمال  نمک نيز. اينجاست که  بيداد می کند

از تعيين  جدائی کارگر از کارش و ساقط بودنش  در اين چهره  سرمايه  می گردد.    زندگیمهلک ترين سموم، تيرخلاص  

مبتنی بر  پليسی، ايدئولوژيک  نظم سياسی، حقوقی،  فقط  ،  نمی خواند  آخر تاريخ  فقطرا    سرنوشت کار و توليد و زندگی  

خط   مزدبگيرینقد ريشه ای    آنست که  ل الفبای مانيفستش اينجانمی کند. حرف اوالقاء  انسان  زندگی    شيرازهمزدبگيری را  

گفتگو  قابل  شکلهای حاکميتش  عليه  قدرت  ، سازمانيابی مخالفت حتی اعمال  نمايش نارضائیانتقاد،  .  بشر استقرمز هستی  

آزاد و آزادی گزينش«اختيار»، «انتخاب»،    »،«آزادی  اقلام سياهه «حقوق»،اينها می توانند    ،است  »ها  «گزينه های 

ليست  ، ها اعمال قدرت ،نمايش نارضائيها آنست که انتقادات، اعتراضات،  اصلیحرف  .نيستند  واقعی  مناقشهمحل   باشند.

غيرقابل   مزدبگيری  اصلگردند.    می  متوقف  يک خط قرمز مطلق  توسط  شاناعمالکاربرد و  متناظر با  های    یحقوق و آزاد

شده گذاری  مين  اين  !! است  گفتگو،  در  دارد   قاطع  و  صريح  بسيار  پلاتفرم  سرمايه  می  کارگری«  که  اعلام  ،  »جنبش 



  . !! که خودش تعيين می کند،  را نه کارگرانشان  مرزهاي  دقايق تمامی    ،ها  اما کل اين  ،آری  !!، «کمونيسم»!«سوسياليسم»!

فراتر از   همين و بس،  اصلاح، تغيير الگوی حکومتی، تعويض شکل مالکيت سرمايه،  با ماهيتفقط    ، اماهمه اينها آری

     ممنوع مطلق است. آن 

به ذهن هجوم می    های اساسی  پرسش  ،نکاتش  واحد  بنمايه  و   مشترکجوهر  بر    با تأکيد   به ويژه   ،بالا  اتتوضيح  دنبالبه  

اقتصاد، سياست، حقوق، مدنيت، فرهنگ، ارزشهای   هويهلمتحدا  صورتبندی  سرمايه داری  اگر  :آرند. اولين آنها اين که 

حقوق  امنيت،  معاش، رفاه،    جنگ   چگونه می توان  –هست    که  -است    مالکيت  هایشکل  حکومتی،  هایالگو  ،اجتماعی

آزادی برای    سياسی،های    انسانی،  آلودگيهای زيست    تبعيضات جنسيتی،گرسنگی،    ضدمسکن،    دارو، درمان،مبارزه 

!!  انگاشت؟  مجزاچرا بايد اين دو را از هم    ؟!!؟جدا نمودسرمايه داری  موجوديت    عليه  را از جنگ   ، کار کودکمحيطی

 سرمايه، اجتماعی خود چيزی فراتر از  تماميت اقتصادی، سياسی، حقوقی، فرهنگی، اخلاقی، اعتقادیدر  جامعه مدنی    مگر

به معنای    دولت   مگر  !!؟؟استمؤسسات، مناسبات، مراودات، موازين  با اين چهره ها،  شاخ و برگ کشيده،  ،  انکشاف يافته

سياسی،    هيافت  سرمايه تشخص  اعم خود قدرت  اقتصادیدر ساختار  ريزی  مدنی،  ،برنامه    اعتقادی،   فرهنگی،  مديريت 

اگر چنين است که جز    !!؟؟نيست  اقتصادی، پليسی، نظامی، امنيتی  سرکوب و اعمال قهر  ،دستگاههای نظم  قانونگزاری،

نيست تيررس مستقيم  ،  اين  از  داری  سرمايه  ساختن  دور  کارگر    پيکارپس  های  کتلتوده  و  علم  اندازی  راه   فريب  و 

«ضد محيط زيست»!!،    گیخواهی»!!، «ضد تبعيض»!! «ضد آلود«آزادي  «عدالت اجتماعی»  دموکراسی، جنبش مدنی،

اجبار  بهای بازتوليد نيروی کار،  کار خانگی چند شيفتی بدون  اگر گرسنگی، بی سرپناهی،  يعنی چه؟؟!!    » کار کودک

  !! حقانيت  زير بيرق قبول  چرا بايد  ،است  يلای کار مزدیتاس  محصول بلافصل  آپارتايد جنسيتی  اعضای بدن،  فروش کودک،

؟؟!! سخن رانددرمان  ،محروميت از دارو محوآوارگی، بی خانمانی، ، تبعيضاتريشه گرسنگی،  ، از کندنبردگی مزدی

وجب به وجب جامعه  را در هم می کوبد،    کار مزدیضد    ، هر اعتراضاش  در دفاع از کيان هستیاگر سرمايه است که  

  معنای   ،کندمی    ، ميدان تيرشکنجه،  زندان  سرکوب،  را پادگان نظامی، پاسگاه پليس، شبکه های اطلاعاتی، دستگاههای

عدالت اجتماعی، رفع تبعيضات دی آزادی، حقوق انسانی،  ک ت  و  ديو کشتار  اينقدرت  پهن کردن بساط نذر و نياز در بارگاه  

   ؟؟!!ه می باشدچ

 آستان نسل بعد از نسل ميلياردها کارگر در انسان و تبديل جهان به قربانگاه  آزادیبيرق افراشتن ، و فريبکاری خودفريبی

همراه  بورژوازی  های چپ نمای    اپوزيسيون  طيف طويل  کهشواهد بانگ می زند  همه  اما  حدی دارد،   سرمايه داری قوام  

 زندگی بشر بسط دهند تاريخ    منتهی اليهاين مرز را تا    عزم جزم دارند  ،دموکراسی آويز کارگرپرشمار   شعورباختگان  با

دارند  پا برجاو   دهه   سال  100آنچه در طول  کل  !!  نگه  المللی   ،اخير  و چند  بين  نام    ،در سطح  جنبش کارگری،  تحت 

هيچ بارقه ای، رنگی، نشانی از سرمايه  طبقه کارگر انجام گرفته است،    اتو انقلاب  ها  قيام  شورش ها،  مبارزات کارگران،

 برگ، برگ اين تاريخ نداشته است.    اين طبقه  ضد کار مزدی  و  استخواندار، شورائیآگاه، نقشه مند،  راديکال،  ستيزی  

به هم می    !!«پايان استثمار»، «رهائی»،  !!را از «کمونيسم»  عالمکه  ی  ش، در دقايقدر تفتيده ترين لحظات، حتی  طولانی

شدن از ميدان واقعی    تردور،  تغيير الگوی حکومتی، تعويض شکل مالکيت سرمايه داری  اصلاح طلبی،   سوایاست    دوخته

پيکار   پويهدر هيچ دوره ای از عمر بشر،  بوده است!!  چيز ديگری نبه سود ماندگارسازی سرمايه داری    جنگ طبقاتی

  مخدوشمقلوب، مجعول، باژگون،    تا اين حد   رفته ونبه کجراه    سرمايه داری  دورهمانند اين    شوندگانفرودستان، استثمار

افسونکارترين  است،  در اين گذر سنگ تمام گذشته    اش  چپ نمای بين المللی  بخش  به طور خاص  بورژوازی  است.  نبوده

!! آنچه اين جناح بورژوازی  بود  »ولو از حلقوم عبدالله،  شه  همه ازنفيرها  ، فراموش نکنيم که « را بازی کرده است  نقش

ميلياردها کارگر  نبوده است.    یچيز ديگرسرمايه  طبيعی    آموزه های  سوایانجام داده  يا رفرميسم درون جنبش کارگری  



  مدرنيزاسيون  يون،سکولاريزاس،  دموکراتيزاسيون  ،تغيير الگوی حکومتی  ،اتاصلاح  در تاريکی زار  ،نسل بعد از نسل

 نسخه پيچی سرمايه  !!، امنيت!!!!، رفاهبرابری جنسيتی!!، عدالت اجتماعیآزادی!!،  حقوق !!،  دستيابی به  سرمايه داری،  

،  کارها  همين  ، همزمانشده اند بمبهای شستشوی مغزی سرمايه    و  های شعورکش   شکار ارتش  ،شده اندتباه    ،اند  فرسوده

نهاده اند!! اگر نام  ، مبارزه عليه سرمايه داری  و جنبش کارگری  !!طبقاتی» را «مبارزه    ، برهوت چرخی ها،کارزارها

 و اطلاق است؟؟!!تحريف در تاريخ زندگی انسان نيست پس چه نام ديگری برايش قابل ابداع اين فاجعه بارترين 

  

  معوج ديوار تا ثريا  ،بنا خشت کج 

  دو قهر  اين  ميان  اما.  بود  ی او زندگ  قهرمبارزه    هم  شدن،کارگر  هم  .  »کردمبارزه خود را آغاز    کارگر با کارگرشدنش «

ميدان    ،چنين نيست. قهر دوم  بوده است  گريزغيرقابل  تاريخی    مهم  برای يک دوره  اولقهر  وجود دارد.    تفاوت فاحش

اثرگذاری،   های  دخالت،  جبر  است.  متضاد  جهتگيری  کارگر  مبارزه کردن  توده  مبارزه  هستی  اين  اما  تواند است  می 

تسليم، تمکين پيش  سازش،    راه.  کنداحراز  راهبردهای مختلف، راهکارهای متمايز    متفاوت،  مطالبات  شکلهای متنوع،

دار راوحوش  وجود  شيرازه    يا  گيرد زلزله    سرمايه  در  ماهيگير    200.  سازددچار    مالکيت   شدن  کارگر   شروعانزلی 

را سقف  و چانه زنی با کارفرمايان اپ ساختن سنديکا چ کارگرانهمان زمان  ،  بستندرا به رگبار تعرض  شيلات صاحبان

نيمه اول قرن نوزدهم،  کارگران انگليسی  است.    تعارضاتجهانی مالامال از اين  تاريخ جنبش کارگری    .کردندخود  انتظار  

از  بمب    ليون کارگران  کارزار ديدند،  اوج  اعتراض سياسی به دولت را   وقتی    ريختند.  را سر ماشين ها  سرمايهنفرت 

شکنی اروپا    اعتصاب  آکنداز    راقاره  می  انگليسی  زشتی  کارگران  از،  حمايت  لهستانی  برای    بيرق   ،همزنجيران 

و   چارتيست ها،  کارگران «مولهاوزن»  مبارزاتقيام چومبی،  رخدادها، شاهد  اين    قبلدر سالهای    ،افراشتندال  نانترناسيو 

ر درون مراکز کا  اراماعتصاب  ،  دوره ها  دنيا در همه اين  روزکارگر  موارد مشابه بوديم، در حالی که بيشترين جمعيت  

ن  متضمقهری بودن مبارزه    !!ديدندمی    بهبود معاشعقلانی  طريق    را  کارفرمايان  جوش آوردن ديگ بخشايشيا حتی  

بردگی    يت باضد  ،سرمايه آويزیی،  سازشکار،  رويکردهاتضاد    و   تعارض،  نيست  واحد  ريلدر يک    ،قهری آن  رگی سنگوا

جنبش غلطيدن  است که  آن    ستنتاجاولين، بارزترين ا،  اين واقعيت  قبولبا  اجتناب ناپذير است.  آن  در    یسرمايه ستيز  ،مزدی

  تعيين سرنوشت  ،دموکراسی کار مزدی،کمونيسم   خلقی،  امپرياليسم ستيزیسنديکاليسم، سوسيال دموکراسی، به کارگری 

اين جنبش نبوده است.  مقدر    امر  ، سرمايه آويز  طلبی  عدالت  ،رفاه جوئی  »!!آزاديخواهی«، اصلاح طلبی،  ناسيوناليستی

، دارو، درمان،  مبارزه برای معاش، رفاه  شالودهتوده کارگر بايد    که  هنشد  پمپاژزمين  نازل يا از    از آسمان  تقديریهيچ  

را با عزيمت از هميشه کارگر ماندن،   سالم، امنيت، محيط زندگی مسکن ،خوراکآزادی، حقوق انسانی، تبعيض ستيزی، 

تيره شناخت  منظر    ،ايدئولوژیباور، پندار،    چنين  .و به فرجام رساند!!  آغاز کند  بودن، فروشنده نيروی  برده مزدی زيستن

از    ،سرمايه  ازفقط   ارزش،  اضافه  توليد  رابطه  آفرينی  از سرشت  فکر  مزدیفرايند  جوشد.    کار  راستا  می  همين  در 

، زير ، بورژوا يا کارگرجهانی  جنبش کارگری قرن بيستمیرويکردهای جلوداران دانشوران، راهبران، نظريه پردازان، 

جنبش برای کفن و دفن    ،نسخه های پيچيده سرمايه برای طبقه کارگر که سرمايه خواسته است.    نموده اندآن    هر بيرق

  قيام،   مبارزه،اعتصاب،  شعور، شناخت، روند اعتراض،  را خورند  کارگری در گورستان ماندگارسازی سرمايه داری  

  اقتصادی، سياسی تسلط  انکشاف و ماقبل    دوره،  تاريخی  معين  دورهدر  فروش نيروی کار  کارگر کرده اند.    های  توده  انقلاب

  ، مقاومت  ،مبارزهاما کارگران از همان روز آغاز    ،نيست  حرفیکارگر بود، در اين    ی زندگیامر قهر  ،سرمايه داری

موضوع کارزار، ميدان مصاف، کانون  را   انکار و توليدشسرنوشت  که   را داشتند  ظرفيت اين،  ندمی توانست   ،صف ارائی



 شانفروش نيروی کار تقدير زندگياما    ندفروشنده نيروی کار  :دنبگوي  را داشتند که  امکان و تواناين  د.  نتقابل، تخاصم ساز

ضد انسانی سرمايه داران  قانونگزاری  د،  نرا بر نمی تاب   شانضد بشری سرمايه بر سرنوشت کار و توليداستيلای  نيست،  

وی را بار پارلمان و بيزارنداز پارلمانتاريسم فريب دموکراسی را نمی خورند،  د،نبه چالش می کش دخورا با قدرت طبقه 

آگاهی کارگران    ،آيا شعور .می جنگندبا آن    و  ناسندسياست و حاکميت شده می شسرمايه  قدرت سرمايه می بينند، دولت را  

دانش،    ، آيا!!؟دنمی دا  ايفای چنين نقشی را  کفاف  ،کل اين تاريخ سياهبرای دوره های معينی از تاريخ سرمايه داری يا  

 واسطهی  «اسوه ها  مغز  ، ازشعور «دانشوران طبقات دارا»از سراچه    اين ريل مبارزه، بايد  ،اتخاذ اين رويکرد  بينش

که  بود    سترونی  فسيل  جنبش کارگری، آيا  ؟؟!!کارگران را آبياری می کردذهن  دشت باير    و  می جوشيد  غيب و شهود»

حجره نشين حوزه های    طلاب سنگواره شايسته    ؟؟!! چنين تصوریمی آمد  به تکانثناها،    ها،معجزات، دعافقط با اين  

ارباب عمامه    ،قديسين کليساآنچه روزی  تاريخ است که  اما طنز  است.    یکليسه های قرون وسط  ،کنيسه ها  اسلامی ياعلميه  

شد و    کمونيسم اردوگاهی، اسیسوسيال دموکر  آموزشبنمايه    ،به بعداز اواخر سده نوزدهم  به ذهن انسانها تزريق نمودند  

پيش   از روز  بيش  برگ کشيد.  هر روز  بازخوانی کارنامه  شاخ و  آميز،  قصد  در شکلهای مختلف مسالمت  رفرميسم، 

تسلط   اين پتانسيل را داشت که  ش در هر دوره از مبارزاتتوده کارگر  بن سخن آن است که  خون و  .  را نداريمميليتانتش  

کارزار بهبود معاش، دارو، ،  را موضوع جدال سازد.  حکمرانی سرمايه بر زندگی خودسرنوشت کار و توليد،  سرمايه بر  

ضد سرمايه داری، شورائی، آگاهانه  را    شانتخاب  ،سرپناه، شرائط کار، محيط زندگی، حقوق انسانی، آزادی، اختياردرمان،  

ضد   رويشهسته    اين،  امکاناين  اين جهتگيری را دارا بوده است. نه فقط  نيروی ناميه  جنبش کارگری    .نمايدو استخواندار  

حدی چشمگير به در  داشت که در سده های نخست ميدانداری،    جاری  تار و پود هستی اجتماعی خود،در  را    بردگی مزدی

به گزارش مشروح تر و  کم يا بيش  نوشته های ديگر،    ،در اسناد  ،اشاره کرديم  یبالاتر به مواردنهاده است.    همنمايش  

   .پرداخته ايم نيز مفصل تر آنها

هر چه دوره های    دور خود فاصله گرفته است،    انسانی تاريخ آن است که جنبش کارگری هر چه از گذشتهفاجعه    يک

  نوزدهم به اين طرف،  سدهبه ويژه از سالهای پايان   بيشتر پشت سر نهاده است،شروع پيدايش خود را به سوی زمان حال 

!! اختاپوس بردگی مزدی کرده است  را کاهش داده و تسليم    راديکالش  طبقاتی  ی، سرمايه ستيزخود  بار ضد سرمايه داری

با   نوع مواجهه توده های کارگر  ،پيچ و خم، چگونگیدر  تاريخ زندگی بشر است و ريشه آن را بايد فاجعه  اين شوم ترين  

انکشاف يافت،    بيشتر  که هر چه سرمايه داریپيش تر تصريح کرديم  جستجو نمود.  نظام سرمايه داری در طول تاريخ  

طبقه کارگر    ،شد  ، بارآورترربوت آگين تر  اتوماسيون تر،  هر چه سرمايه   اين انکشاف شد،  مسخر  ژرف ترطبقه کارگر  

فرارسته  در    کارگر ابله ترشد،  دانشمندتر    گرديد. هر چه سرمايهسرمايه داری    ارزش افزائیچرخه  پيچ و مهره    مفلوک تر

، کارگر عميق  گرديد  قانونگزارتر    . هر چه سرمايهشدفسيل    سرمايه  اقتصاد سياسی  ،ايدئولوژيک  آموزشهایفکری،  های  

آلت فعل بدون وخيم تر، حقيرتر    انکارگر  ،گرديد  مدارتر  دولت  هر سرمايهارزش سرمايه آويخت.    تر خود را به قانون

چرخه نظم سرمايه خاکسپاری سهمناکتر در شد، کارگر  استخواندارترهر چه سرمايه سازمانيافته تر، . شدند اراده سرمايه

قدرت و ظرفيت انجام اين کار را داشت، سرمايه داری نظام سرشت سرمايه داری بود که چنين کند.  ،اين رمز بقاگرديد. 

«هون» آئين را داشت.   ،تهاجم طاعونی مغول وار با اين  مقابله پيروز  توان  ،  نيز قدرت چالشبه همان گونه که طبقه کارگر  

 بهره گيری  آينه تمام نمای  از به کارگيری توان خود دوری جست. جهان روزتوانست و دومی  ست که اولی  ا  فاجعه اينجا

هر ميزان بالفعل ساختن    ديگری از  استيصالو بلاهت،    هايشتوانائي  ها،  ظرفيت  موفق يک طرف از  دانشورانه، آگاهانه،

راهی نداشت   نمی شدبرای اينکه دومی به سرنوشت حاضر خود محکوم  .  استرهائی آفرين کارزارش  لايتناهی  قدرت  

معاش،  ، در مبارزه برای  بجنگدبا سرمايه   سرنوشت کار، زندگی، توليدش بر سر  در طول زمان، نسل بعد نسل،  جز آنکه  



فريب دموکراسی ،  را توفنده و مشتعل می کرداين سنگر    ، آزادی، حقوق انسانی، عليه آپارتايد چنسيتی مسکنرفاه، درمان،  

وارد    قدرت پيکارش را  به جای اين ها ،  شدبه پارلمانتاريسم نمی آويخت، اسير هياهوی مبارزه مدنی نمی  را نمی خورد،  

، می نمودخود را افزون می  ، دانش جنگيدن  کردپرخروش تر، آگاه تر، دانشمندتر می    ميدان می ساخت، اين قدرت را 

می افراشت، شورائی   کار مزدیانترناسيوناليسم ضد    درفشطبقه کارگر،    بيرق،  کردا خرد می  کار ر  مسدود مراکزحصار  

برای    ، بلوغنيروی مولده نوين در حال مشق قدرت، استخوانبندی، آگاهیخود را سازمان می داد،    سرمايه داری و ضد  

استثمار، دولت،    بدوناستقرار جامعه آزاد انسانی    ،عينيت مستولیتسويه حساب فرجامين با سرمايه داری، شکافتن سقف  

  بشريت کارگر اگر بخواهد  .کشيدلنگر نمی  حاضراگر اين راه را پيش می گرفت، بر ساحل وضع . گرديدمی  کار مزدی

سازمان يافته شورائی سراسری    جنبش  رااين نقد    نمايد.پراکسيس  نقد  را    تاريکشبايد گذشته    نغلطد    ررعب انگيزت  به جهنمی

    .سازدضد سرمايه داری 

  رويکرد لغو کار مزدی

شکل گيری  از    تصويری،  نشانی  حاضرتا لحظه  است    کرده   هستیابراز  عنوان بالا  دهه اخير زير    چندآنچه در طول  

. بايد صادق  نداردشهر، کشور  هيچ    در جنبش کارگری  ، ضد کار مزدی  رويکرد  يسپراکس  و  شکوفازنده،  ،  استخواندار

با هر شمار توده کارگر در ميان نهاد، رسم ما  ، بی دريغ تر  رت  هر چه زلالاين واقعيت را همه جا، به هر مناسبت،  بود و  

اين رويکرد اما در باشيم و چنين کنيم، در اين جای حرفی نيست.    اين گونهو هويت طبقاتی ضد سرمايه داری ماست که  

جنبش کارگری جهانی در طول   سرمايه آويز مستولی بر رويکردهای  ضد کار مزدی ريشه کاودر نقد  ،نيم اين سه دهه و

جنبش لازم  اساسی،    حياتی،نياز    آنچه در اين گذر انجام داده استبرداشته است.    مهمی، گامهای  دنيای روزقرن بيستم و  

است.   بوده  سرمايه داریضد  بنای کارزار    سنگ  مستولی و چيدن  سرمايه سرشت  یراهبردهااز    کارگری برای عبور

مجاز باشد   شايد تا اين جای کار  ،  است  کردهنقش را ايفا    اين   ،پيش برده است  یتا حدکار را    اينرويکرد لغو کار مزدی  

اهميتش همان    ،در اين حد، با همه مبرميت، ضرورترا مورد رضايت بيند اما اين تلاش،    مساعی جمعی خودکارنامه  

 اين رويکرد. نيستکارزار زنده ضد سرمايه داری  ندهروي یشکل گيری حتی نطفه بند ميزانهيچ  تجلی گفته شدگونه که 

، در هيچ اعتصاب کارگری قادر نبوده استطبقاتی  ،پراکسيس اثرگذاریشاهد  طبقه کارگر قلمرو پيکار يا در هيچ حوزه

کارگران را در هيچ کجا با خود همراه،  هيچ بخش وسيع  جايگزينی رفرميسم با سرمايه ستيزی راديکال نشده است،  به  

دموکراسی آويزی  در کاهش    است.  نشده  ، مؤثرفعال  و  اندرونی،  کارزار توده کارگر  عرصهدر هيچ  همگام نکرده است.  

 ده تقليل نداهای مدنی سرمايه آويز را    انحلال نسل جوان طبقه کارگر در جنبش موفقيتی به دست نياورده است،    توده کار

فلسطين، ضدضد بشرسوزی    ،مبارزات و کمپين های کارگری ضد نسل کشی  براست.   ، تبعيض  جنسيتی  آپارتايد  در 

  و تأثيری نگذاشته است.  نتابيدهجهتگيری ضد سرمايه داری کمترين بارقه  ستيزی،

،  ، استراتژیها  ها، افق  راه حل  در  جنبش کارگری  انجماد، انحلال  ، همان گذشته تاريک سد اساسی سر راه اين رويکرد

اعصار دور توسط  اين گذشته اگر در  است.    اين طبقهبه ويژه اپوزيسيونهای چپ نمای    بورژوازی نسخه پيچی  تشکل يابی

گردش  اندرونی،    که  اکنون ديری است  ،نمايندگی و بر جنبش کارگری تحميل می شد  ، احزابسنديکاسازان    ا،اتحاديه ه

ضد کار مزدی، همه جا، در   کارگرانشده است.  آنهاپرمدعای  و توخالی فعالان بالاخصو  خون، سيستم تنفسی کارگران

،  نمايندمی   شنقد،  شوندوارد نجوا می  با آن .کنند می ديدار را اين گذشته ،راپيمائی کارگریکارخانه، اجتماع، خانه، هر 

آخرين مساعی خود را به  ،  گفتگو می نشينند  وراث پاسدارش بها  بکارگری    طبقاتی، همدردیوداد    غرقرفيقانه، انسانی،  

در مبارزه طبقاتی    سازند،  متقاعدپيشين    هایراهکار  ،از رويکرد  راديکال  به گسستاين همزنجيران را  کار می گيرند تا  



 و آنچه   تاريخ  انقلابی  بازخوانی  ،استدلال، تحليل  ، نقد،يده است، فريادچه جائی نرسآنضد بردگی مزدی همراه کنند اما  

دهنده، تکان  آور  گوشخراش،  که:  است  شده  ودشن  حيرت  است  عبارت  اين  آور  ملال  شدنی    ند خوب  ها«حرفتکرار  اما 

کارگران مجبورند برای معاش و  اما   ساخت،  ش، حتی نابودبايد با سرمايه داری مبارزه نمود  آری«  :بدتر  آن  از!!  »نيستند

  نيز مبارزه نمايند»!! دارو و درمان و مسکن و پوشاک و آزادی و حقوق اوليه انسانی 

در   های سرمايه داری  آموزش  دلباخته  فعالان کارگر  ،بورژوازی،  سرمايه  آنچه  اما  استهم مرزی    »تحير«برای  شگفتا!!  

حيرت    که  ساختهچنان معجونی    ،ريخته اندفرو    یسر ميلياردها کارگر دنيا، چند ده ميليون کارگر ايران  بر  تاريخطول  

نظريه   رهبران،  ان،ان، اقتصاددها  فيلسوفاسوه ها،  ارودی  مشاهده اش اهل تمکين به مرز و محدوده نمی باشد.  شی از  نا

محروميت از دارو و درمان، آلودگيهای    بی آبی،  گرسنگی، بی سرپناهی،ه:  ک  القاء می کنندروز روشن،    پرولتاريا  انپرداز

اجبار فروش کودک  جنسيتی، کودک آزاری،    ، تبعيضاتدريا  ،زمين  ،لباس،  غذاآب،    شيميائی  زيست محيطی، مسموميت

سرمايه داری ندارد!! چالش آنها بودن و نبودن  ربطی به  سلاخی حقوق اوليه انسانی، هيچ کدام  ها،  يکشتار آزاد  و اندام بدن،

اصلاح سرمايه داری   ،آرايش، پيرايشو دفع اين مصيبت ها بايد راه  !! برای رفع  نيست   بردگی مزدینيازمند مبارزه عليه  

رژيم ستمگر را  ،  !!را جای ديکتاتوری نشاند  ، دموکراسی!!را تغيير داد  بردگی مزدی  تیرا پيش گرفت!! الگوهای حکوم 

، نالايقان را معزول و  !!سر کار آورد  را    حقوق بشر  ،پای بند آزادی»  یمردم«و دولت    قدرت به زير کشيد از اريکه  

«انسانی»!!، روضه ها، موعظه ها بايد سرمايه داری را  اين    جمعبستم، به عنوان  . در يک کلانمود!!لايقان را انتخاب  

«آزادی»  «عادلانه»!! بشر»  ، !!مآمن  نمود!!    ،مدرنيسم  !!،«حقوق  جنسيتی  برابری  و  زلال حرف  بنمايه  سکولاريسم 

باور خود می سازند،  عبارت ديگری را پوشش  دانا يا نادان، فريبکار يا خودفريب  آنها  جماعت چيزی فراتر از اين نيست،  

 اعتقادیدوگانه    .!!است  ک اتوپي  حالا، حالاهاو    !!اين کار زود است  باور دارند امارا  اين که گويا نابودی بردگی مزدی  

» معاد»!!،  و  عقبی»!!،  «معاش  و  بر  دنيا  مبتنی  نظامهای  حاکمان،  استثمارگران،  دست  سلاح  عليه استثمار  که 

اين راه دشوار    را سد می سازد.  راه کارزار زلال ضد بردگی مزدیتمامی قوا  اين گذشته با  بوده است.    استثمارشوندگان

بايد با موانع را از پيش پا برداشت.  است. بايد آن را پيمود، سدها را شکست،    است اما تنها راه رهائی پيش روی بشر

مردانجوانان،   همزنجير    زنان،  گفتگو  توده  ژرفنای  ،  شدوارد  در  در  روزمره،  عمق  زندگی  در  پيکار،  و  کار  بطن 

حقوق    ،آزادی، آموزش،  درمان  ،بهداشت  ،مسکن  ،رفاه  ،مبارزه برای معاش  که  نشان دادبه آنها  اعتراضات،    ،اعتصابات

با مبارزه عليه اساس هستی    ديکتاتوری  ،کار خانگی  ،آلودگيهای زيست محيطی  ،کار کودک  جنسيتی،  انسانی، عليه آپارتايد

 به ورطه اصلاح   سقوط  هر گونه تفکيک آنها، رفرميسم مطلق،»!! نيستند که  معاش و معادسرمايه داری نه فقط «دوگانه  

خود جدا کرده است، آنها را از دخالت  از کار کارگر را ميليارد سکنه  ششسرمايه داری است که  است. آميز فريب طلبی

جهان روز را کوره انسان  است.    نمودهسنگ    را  شاننانتوليد، زندگی خود ساقط ساخته است،  در تعيين سرنوشت کار،  

  زرادخانه تسليحاتی ساخته است. مسموم و مرگبار، همه جا را جنگ،  محيط زندگی بشر را  است،  کرده    نسل کشی سوزی،  

مورد نياز بازتوليد سرمايه ها نموده است،  توليد سود  «وقف خاص»  ساکنان کره را  کار    کره خاکی را از سرمايه اشباع و 

 ،زنده ماندن ،آزادی ،حقوق ،رفاه ، جائی برای زنده ماندن و نفس کشيدن باقی نگذاشته است. سخن از مبارزه برای معاش

، تجلی ستيز آگاه انقلابی و راديکال عليه بنياد هستی سرمايه داری باشد  مبارزهگام به گام اين  بدون اينکه لحظه، لحظه،  

    تاريخ است.  دروغکثيف ترين 
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